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پشت جلدآچارکشى

۱. دو انتخابات خبــرگان و مجلس اگرچه هم زمان 
برگزار می شــوند، ســطوح تحلیلی آن دو بــا یکدیگر 
متفــاوت اســت. پیــش از این هــم گفته ام کســانی 
کــه سیاســت را به شــدت ســاده می کنند، بــه اندازه 
زیــادی از واقعیت سیاســی دورند. سیاســت، عرصه 
پیچیدگی هاســت و متغیرهای وابســته در آن به شدت 
نقش آفرین هســتند. این پیچیدگی امــا به معنی عدم 

امکان رازگشایی از آن نبوده و نیست. 
۲. مشاهدات شخصی من دســت کم در این روزها 
این اســت که با وجود محدودیت ها و ردصلاحیت ها، 
همچنــان تمایل عمومی بــه مشــارکت در انتخابات 
بالاست. اتفاقا محدودیت های بیشتر، چه بسا انگیزه ها 
را بــرای کنش مندی افزوده اســت و ایــن کنش مندی 

به نظر می رســد در پیرامون تلاش بــرای ناکام گذاری 
تندروها، تمرکز بیشــتری یافته است. الگوی اصلی در 

این میان همان الگوی انتخابات ۹۲ است. 
۳. اگــر برداشــت من در گزاره بالا درســت باشــد، 
بایــد گفت بــا وجود غیاب احــزاب توانمنــد و مؤثر و 
گفت وگوهــای موافــق و مخالــف در میــان نخبگان، 
سطح سیاســت ورزی عمومی در جامعه ما ارتقا یافته 
است. این نکته فوق العاده مهمی است. مشابه همین 
وضعیت در انتخابات ریاســت جمهوری گذشته تحقق 
یافت و نتیجه نهایی را رقم زد. در ماه های گذشــته هم 
حساسیت های عمومی برای به سرانجام رسیدن توافق 
هســته ای در همین راســتا قابل ارزیابی اســت. اینها 
شاخص های رشــد عقلانیت سیاسی هستند که امیدها 

را در جامعه زنده نگه می دارند. 

٤. مهم ترین پیــام این انتخابــات می تواند «نه» به 
تندروی و خشــونت، و «آری» به کاهش موانع بر ســر 
راه دولت باشــد. می توان از نتیجه انتخابات این پیام ها 

را سنجید. 
٥. سیاســت، تــلاش برای تحقق مطلوب هاســت. 
کسانی که در این وادی فقط ایده آل خود را جست وجو 
می کنند، حق دارند خیلی زود ناامید شــوند و میدان را 
ترک کنند. ترک کردن میدان، معمولا به ســود مخالفان 
سیاســی است. روشن اســت که کار آسان نیست، ولی 
گریزی هم از آن نیســت. کســی که به سرنوشت خود 
و دیگران علاقه مند اســت، نمی توانــد بگوید یا بهترین 
شــرایطی که من می خواهم، یا هرچه شد، شد! بخش 
مهمی از مشــکلات در تاریخ سیاسی- اجتماعی کشور 

مربوط به همین عادتِ خواستنِ همه یا هیچ است. 

چند گزاره درباره انتخابات ۷ راه مشهورشدن

ما امروز هفت راه شــهرت را آموزش می دهیم.  �
هرگونه شــباهت با شــخصیت های حقیقی کاملا از 
عمد است و اگر شما یاد کسی نیفتادید تقصیر ماست 

که درست اشاره نکردیم.
راه اول- آدم های موفق را خراب کنید تا مشــهور 
شوید. (البته شهرت شــما این طوری خواهد بود که 
می گویند فلانی خراب کرد. اگر درباره آدم بزرگ سال 
بگویند معنیش این اســت که فلانــی یکی را خراب 
کــرده تا خــودش را آباد کنــد. خلاصــه انتخاب با 

خودتان است)
راه دوم- یک صفحه فیس بوکــی راه بیندازید و 
توش به هر کســی که یک عمر کار کــرده بگویید تو 

مثلا چی کار کردی عمو؟
راه ســوم- یک صفحه دیگر راه بیندازید و هر آدم 
شناخته شده ای هر کاری کرده بگویید دزدی است. بعد 
طرف به شما نامه می نویســد که من دزدی نکرده ام 
و شما نامه را ســریع بگذارید در صفحه تان و بگویید 

فلانی فقط به من پاسخ داده چون من خیلی چیزم. 
راه چهــارم- نزدیــک انتخابات که می شــود در 
مجالــس ترحیم حضــور عارفانه به هم برســانید تا 

یکهو مشهور شوید و رأی بیاورید.
راه پنجــم- روزنامه دربیاوریــد و هی خودتان را 

تیتریک کنید.
راه ششــم- ظهرها توی تلویزیون برنامه مثلنی 
انتقادی (فکر کن توی تلویزیــون و برنامه انتقادی؟ 
حالا شــما فکر کــن) . اجرا کنیــد. عصرها هم توی 
فرهنگســرا برنامه اجرا کنید. شــب ها هــم داوری 
آثار دیگــران را کنید. اما صبح ها تــوی روزنامه های 
اصلاح طلب ستون بنویســید و بگویید از همه تندتر 
و دلسوزتر هســتید. برای اینکه این را هم ثابت کنید 
با تراکتور از روی آدم های ناتوان که دیگر دستشــان 
به جایی بند نیســت به صورت افتخاری رد شوید تا 
معلوم شود شــما خیلی قوی هستید و قلبتان برای 

مردم می تپد.
راه هفتم- شهردار شوید. حُسن شهردار این است 
که نیاز به فیس بوک ندارد و استاتوس ها و پیام هاش 

را روی بیلبوردها و پل های عابر می نویسد. 
تا شــما این هفت راه را انتخاب می کنید تا بسیار 
مشهور شــوید ما هم می رویم در افق گم می شویم 

و خلاص.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

 کریم ارغنده پور

واکنش

ما همه زنان آگاه ایران هستیم
دلم گرفته تر از آن بود که دستم به قلم برود! 

خدایا! داریم به کجا می رویم؟!  همه چیز به 
کنار! آیا زنان که پیامبر اسلام آنها را ریحانه 
می نامید و به  عنوان یکی از سه چیزی که در 
عالم دوست می داشت از آنها نام می برد... 
. آیا زنان که امام خمینی(ره) دامــان آنها را معراج گاه مردان می خواند و با قرآن 
کریم مقایسه شــان می کرد، هرگز، هرگز، هرگز!  پیش بینی روزهایی را می کردند که 
کســانی به نام اســلام با زنان چنین به درشتی ســخن بگویند و حرمت، کرامت و 
شــخصیت آنها را این گونه بی رحمانه زیر سؤال ببرند؟!  آن هم در جامعه اسلامی 
کــه افتخارش زمامداری علی (ع) اســت که برای بــرآوردن خلخالی از پای زنی 
یهودی، آنچنان برآشــفت و برای خــود آرزوی مرگ کرد.  اما دلــم گرفته تر از آن 
بود که دســتم به قلم برود! این روزها رد صلاحیت زنان، آن هم در شرایطی که باز 
همه چیز به کنار! زنان کشــورمان با حضور معنی دار خــود در حوزه های ثبت نام، 
عــزم خود را برای حضور ۳۰درصدی در مجلس آینده به منظور کمك به کشــور 
و برای خدمــت مادرانه به میهن و فرزندانش و با آرزوی ارتقای ســطح اخلاق و 
معنویت در جامعه، جزم کرده اند و آگاهانه به میدان آمده اند تا عرصه را برای نیل 
به توســعه همه جانبه و پایدار هموار کنند!   تو که تمام آنچه از ســفرت به کاشان 
در خاطرت مانده، زیبایی معماری شهر و مهر و محبت مردمان هنردوستش است! 
تو تجلی همه زیبایی روح و ذهن زنان ایران هســتی. این همه بزرگوار و بخشنده و 
شــکوهمند. چهره دردمند خندانت را می بوسم و با همه توان قلم به نمایندگی از 
همه زنان آگاه میهنم می نویسم: همه ما فاطمه معتمدآریا هستیم! همان طورکه 
قبلا گفته ایم و نوشته ایم همه ما شهیندخت مولاردی هستیم و ما معصومه ابتکار 

هستیم و همه ما همه زنان آگاه ایران هستیم. 

پنجره رو به خیابان

آجر با کادوپیچ شیک
هرروز برای رفتن به سر کار دو مسیر 
را باید طی کنم. پیکان تاکسی برایم 
ترمز می زند. مرددم مسیرم را بگویم 
یا نه؟! تا می توانم از تاکســی پیکان 
استفاده نمی کنم. نگاه پیرمرد راننده 
اما مهربانانه و محترمانه است. مسیرم را می گویم. با بوق و سر همراهی می کند. 
ســوار می شوم. دو مســافر دیگر هم کمی آن طرف تر سوار می شوند. ایستگاه دوم 

آن دو مسافر پیاده می شوند.
 میزان کرایه درخواســتی کــه چندان هم بی ربط نیســت، موجب رنجش آن دو 
مسافر می شــود. بعد از پیاده شدن مسافران، با لحنی گلایه آمیز می گوید ۷۳ سال 
ســن دارد و ناچار برای ارتزاق و معیشــت باید از صبح تا شــام دنده عوض کند 
و فرمــان بچرخاند. بــا واژه ای دلداری و همراهی اش می کنــم. کمی آن طرف تر 
مسافری با جعبه ای ایستاده و مسیرش را می گوید، مناسب مسیر ما نیست. تعریف 
می کند که پریروز از خیابان انقلاب مســافری دربســت به مقصد میدان امام با دو 

جعبه شیک داشته است. 
در بین راه مســافر موصوف تقاضا می کند دم در مغازه ای در چهارراه مخبرالدوله 
بایســتد تا خرید انجام دهد. مســافر به مغازه ای وارد می شــود و پس از درنگی 
کوتاه به ســوی تاکسی بازمی گردد و از راننده تقاضای ۵۰هزارتومان برای پرداخت 
خریــدش می کند که بلافاصله در مقصــد با کرایه با هم بپــردازد. پیرمرد راننده 
پاسخ می دهد پنج تومان هم ندارد. مسافر دربستی تشکر می کند و دوباره به سوی 
مغازه بازمی گردد. چنددقیقه ای ســپری می شود و از مسافر خبری نیست. پیرمرد 
به سوی مغازه های کناره پیاده رو می رود اما خبری از مسافر دربستی اش نیست. در 

صندوق و جعبه ها را باز می کند که با آجر های فرسوده مواجه می شود!! 

 فاطمه راکعى سیدمحسن هاشمى

 ساسان خادم


